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 آیا چین می تواند 
به ایران کمک نظامی کند؟

جنــگ ۱۲ روزه میزان آســیبی را که تحریم های غرب به 
ایران در طول سالیان وارد کرده است، عیان کرد. در عین 
حــال این جنگ نشــان دهنده آثار برخــی انتخاب های 
ژئوپلیتیکی که بود که توسط سیاســت گذاران در تهران 
انجام شده بود. یکی از این انتخاب ها وابستگی به تامین 
از سوی روسیه بود. سامانه های روس در نبردهای اخیر از 
جمله دو جنگ خلیج فارس، ارمنستان، اوکراین و منازعه 
هند و پاکستان، کارآمدی متوسط خود را نشان داده اند. 
ایران در عین حال از بدقولی های روسیه نیز آسیب دید. 
ســال ها بود که تحلیل گــران ادعا می کردند ایــران قرار 
است به جنگنده های سوخو ۳۵ مجهز شود. ایران حتی 
جنگنده آموزشی یاک ۱۳۰ هم خریداری کرد، اما سوخو 
۳۵ها هرگز نرســیدند. موشــک های فراتر از برد بصری 
R-77 و موشــک های قدرتمنــد R-۲7 در طــول دوران 
جنگ در هیچ یک از سامانه های روس ایران فعال نبودند. 
شاید یک اســکادران جنگنده نمی توانست بازدارندگی 
قابــل توجهی ایجــاد کند، اما قطعــاً روحیــه را افزایش 
می داد. در نبرد هند و پاکستان هم )که گزارش شده است 
استراتژیست ها ایرانی مورد مداقه قرار داده اند( مشخص 
شــد که تامین پایدار قطعات و دسترســی بــه داده های 
زنده ماهواره ای نقــش حیاتی در نبردهــا دارند. در این 
نبرد میزان قابل اتکا بودن چین به وضوح قابل مشاهده 
بود درحالی که روســیه به سختی می توانست سکوهای 
پیشرفته را به موقع ارســال کند. در نتیجه چین امروز به 
عنوان یک گزینه منطقی برای رهبری کنونی سیاسی و 
نظامی ایران تلقی می شــود. آنها دنبال شریک راهبردی 
هستند که قابل اتکا باشــد، به موقع تجهیزات را ارسال 
کند، سامانه های پیشرفته داشته باشد و به منابع حیاتی 
دسترســی بدهد. گزارش شده اســت که ایــران به دنبال 
خریداری موشک های زمین به هوا، هواپیماهای آواکس و 
جت های جنگنده پیشرفته چینی است. آیا چین می تواند 
به ایران کمک کند؟ بله! می تواند. اما چالش های بســیار 
جدی مقابل تهران و پکن قرار دارد. چین زیست بوم تحقیق 
و توســعه مدرنی در اختیار دارد. برخلاف روسیه و فرانسه 
و حتی آمریکا، چین از زیرساخت صنعتی بسیار وسیعی 
برخوردار است که اجازه می دهد سفارش های بزرگ را به 
سرعت تولید کند. در عین حال چین سامانه های چندلایه 
به شرکایی مانند پاکستان داده است که هواپیماهای مدرن 
را تکمیل می کنند و اجازه می دهند »زنجیره هدفگیری« 
که در مواجهه های هوایی ضروری اســت، شــکل بگیرد. 
اگر چین بخواهد چنین کاری را بــرای ایران انجام دهد، 
باید در جبهه های متعددی وارد عمل شود. نخست اینکه 
ارسال و انتقال فناوری های سامانه های پیشرفته به ایران 
باعث دلخوری کشورهای خلیج فارس، اسرائیل و آمریکا 
خواهد شد. دوم اینکه چنین انتقالی ممکن است باعث 
وضع تحریم هایی علیه شرکت های چینی توسط آمریکا 
و اتحادیه اروپا شــود. ســوم و از همه مهم تر اینکه انتقال 
فناوری های پیشرفته به ایران در دورانی که چین در کانون 
توجه جهانی است، ممکن اســت پرریسک باشد. حتی 
اگر چین نیز چنین ریسکی را بپذیرد، باز هم ممکن است 
نتواند از این دارایی ها در دوران انتقال )که ممکن اســت 
چند سال طول بکشــد( حفاظت کند. دوم اینکه ایران با 
رقیبی مواجه است که به جنگنده های نسل پنجم مجهز 
است و پشتیبانی آمریکا را دارد. ایران باید از نسل ۳ به نسل 
۵/4 یا نســل ۵ جهش کند که در یــک دوره زمانی کوتاه 
تقریباً غیرممکن است. برای هر نیروی هوایی، پیشرفت به 
صورت تدریجی و تکاملی رخ می دهد. ایران نمی تواند با 
پریدن از روی دهه ها تجربه فناوری با فناوری هایی که در 
طول این مدت ایجاد شده اند، به نسل ۵ برسد. حتی اگر 
ایران به هر روشــی به سوخو ۳۵ یا جی ۱۰اس دسترسی 
پیدا کند، باز هم مواجهه با جنگنده های پنهانکار اسرائیلی 
چالش برانگیز است. ســطح ناهموار سرزمین های ایران 
هم باعث می شود که ســامانه های پیشرفته دفاع هوایی 
کارایــی کمتری داشته باشــند، چراکــه ناهمواری ها کار 
کنترل دفاع هوایی را مشــکل می کنــد. تنها گزینه ایران 
قبــل از اینکه بخواهد وارد فرآینــد مدرنیزه کردن نظامی 
شود، این است که وضعیت داخل را درست کند که شامل 
بهبود توانایی های ضداطلاعاتی، منع دسترسی اسرائیل، 
بازآرایی بازوهای نظامی )به ویژه نیروی هوایی و نیروهای 
راهبردی( و تنوع بخشی به مبادی تامین تجهیزات است. 
موفقیت ایران در نوســازی بیش از هر چیز به اثربخشی، 
سازگاری و از همه مهم تر ثبات وابسته است. ایران نیازمند 
چند ســال صلح چه در جبهه داخل و چه در جبهه خارج 
است. اینکه آیا اسرائیل اجازه چنین موقعیتی را به ایران 

خواهد داد یا نه، مورد تردید است.

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی
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نیاز به تحول منازعه داریم
پیشنهادهاوراهکارهایابوالفضلدلاوریبرایخروجازبحراندرگفتوگویتفصیلیباهممیهن:

Ó  به نظر شما چرا و چگونه وضعیت به اینجا رسید؟ منظورم 
جنگ تمام عیار اســرائیل و آمریکا بــا ایران و البته وضعیت 

کلی تر خاورمیانه امروز است.
قبــل از ورود به بحث جــا دارد که ضمن محکومیت تجاوز نظامی 
اســرائیل و آمریکا به کشــورمان همدردی خود را با خانواده های 
جانباختگان و تأســف خود را از تلفات و خســاراتی که به نیروها و 

تاسیسات کشور وارد شده ابراز کنم. 
به نظر بنده برای فهم وضعیت مورد اشــاره شما لازم است در سه 
ســطح تحلیل کوتاه مدت، میان مــدت و درازمدت حرکت کنیم و 
ارتباط و تأثیر و تأثر مجموعه پرشماری از رویدادها و علل و عوامل 
تاریخی - جغرافیایی، اقتصادی - اجتماعی، امنیتی-استراتژیک 
و سیاسی – دیپلماتیک را مورد توجه قرار دهیم که البته همه این ها 
نه از عهده بنده به تنهایی برمی آید و نه در یک مصاحبه دوساعته 
می گنجد. با وجود این بنده ســعی می کنم به اختصار مطالبی را 

مطرح کنم.
بنده با الهام از مکتب تاریخ نگاری آنال و به ویژه آثار فرنان برادل، که 
از مفهوم »جامعه مدیترانه ای« برای فهم و توضیح و تبیین وضعیت 
امروزی جوامع اروپایی استفاده کرده، می خواهم از مفهوم »جامعه 
خاورمیانه ای« اســتفاده کنم و وضعیت امروز را در گستره وسیع و 
دامنه درازمدت جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 
آن قرار دهم. قبل از آن، به این نکته اشــاره کنم که در چند ســال 
اخیر مطالعات و تحلیل هــای کلان و درازمــدت از حیّز التفات و 
حتی از مقبولیت افتاده است. گویا آنچه مثلًا امروز اتفاق می افتد 
را باید به همان جلوه های امروزی اش محدود کرد و فقط در زنجیره 
ظاهری و بلافصلش ردیابی و ریشه یابی اش کرد. به علاوه، معمولًا 
هم نقطه شــروع یک بحــران یا درگیری را به صــورت دلبخواهانه 
و از جایی شــروع می کنند که عامل مورد نظر یا طرف مقابل وارد 
ماجرا شده است! درحالی که پدیده ها و رویدادها، اعم از طبیعی و 
اجتماعی، چه یک زلزله و چه یک جنگ محصول یک دوره و فرایند 
طولانی از کنش ها و واکنش های پیچیده اســت که بدون بررسی 
آنها نمی توان به درک و ارزیابی درستی از آنها رسید و با آنها مواجهه 
مناســبی داشــت. فهم و ارزیابی جنگ اخیر نیز بــدون توجه به 
زمینه ها و علل و عوامل متعدد درازمدت و میان مدت و کوتاه مدت 
آن ممکن است ما را در دام ساده سازی ها و مصادره به مطلوب های 

خطرناکی بیندازد که پیامدهای بعدی اش چه بسا از وضعیت فعلی 
خطرناک تر و پرهزینه تر شود.

برای شروع بحث از این منظر، ابتدا به متن یک لوح مصری متعلق 
به مِرنِپتاح )فرعون مصر و پســر رامســس دوم( که در حدود سال 
۱۲۰۰ پیش از میلاد مسیح یعنی پیش از ظهور دولت هخامنشی 

بر مصر حاکم بوده اشاره می کنم:
»شاهان همه مغلوب و تسلیم شدند!

تحنو )منطقه ای در دلتای نیل که گویا در آن زمان به سلطه فرعون 
تن نمی داده( ویران شد!

سرزمین هیتی )که در جنوب ترکیه امروزی قرار داشت( آرام گرفت!
کنعان )منطقه ای سامی نشین شامل جنوب سوریه، غرب اردن و 

جنوب لبنان امروزی( به یغما رفت و آتش شرارت بر سرش بارید!
اسرائیل در عزا و ماتم فرورفت و دیگر نسلی از آن باقی نمانده است!

فلسطین همچون یک بیوه زن به تسخیر مصر درآمد!
همه سرزمین ها یکپارچه شدند و آرامش بر آن ها حکمفرما شد!

همه آشوبگران نابود شدند و یا به بند شاه مِرنِپتاح کشیده شدند!«
تصویری که این لوح از منطقه موسوم به خاورمیانه در ۳۲۰۰ سال 
پیش ارائه می دهد خیلی شــبیه چیزی اســت که در طی ۲۱ ماه 
اخیر )بعد از عملیات موســوم بــه طوفان الاقصی( در این منطقه 
رخ داده! نکته مهمتر اینکه وضعیتی شبیه آنچه در این لوح آمده، 
حدود ۵۰۰ ســال پیش از آن نیز توسط حمورابی فرمانروای بابل 
کهن، ایجاد شــده بــود و باز هم حدود ۵۰۰ ســال بعد از مرنپتاح 
توسط بخت النصر فرمانروای بابل جدید تکرار شد؛ که این آخری با 
اسارت و تبعید یهودیان همراه بود؛ و باز هم اندکی بعد و به گونه ای 
البته کمتر ویرانگر با جهانگشایی هخامنشیان و پس از آن دوباره 
با تهاجم یونانیــان و باز هم بارها و بارها با جنگ های متعدد میان 
رومیان و ایرانیان و سپس با تهاجم اعراب مسلمان و ترکان عثمانی 
و صلیبیان به این منطقه؛ تا برسد به دو جنگ جهانی در نیمه اول 
قرن بیستم میلادی و به دنبال آن، جنگ های متعدد میان برخی 
کشــورهای عربی و اسرائیل، جنگ داخلی لبنان و جنگ 8 ساله 
عراق و ایران در نیمه دوم ســده بیســتم، تهاجم عــراق به کویت و 
سپس تهاجم آمریکا به عراق و درگیری های متعدد میان اسرائیل 
با نیروهای فلسطینی و لبنانی و جنگ های داخلی عراق و سوریه و 

سرانجام جنگ ۱۲ روز اخیر. 
در برخی متون تاریخی آمده که شهر بیت المقدس در طول تاریخ 
چندهزارساله مکتوبش دســت کم ۲ بار کاملًا ویران شده، ۲۳ بار 
محاصره نظامی و به حمام خون تبدیل شده، 44 بار میان اقوام و 
حکومت های رقیب دست به دست شده و ۵4 بار مورد تهاجم قرار 
گرفته اســت. همچنین در مورد فقط یکی از چندین و چند گروه 
قومی و مذهبی ساکن این منطقه، گفته شده که قوم یهود در طول 
تاریخ مکتوبش فقط در ســه دوره کوتاه که آخرین آن به 8۰ سال 
اخیر برمی گردد توانســته ســرزمین و حکومتی از آن خود داشته 
باشد، آن هم نه چندان امن و باثبات؛ و در بقیه تاریخ چندهزارساله 
خــود عمدتاً در مهاجرت اجباری و پراکندگی به ســر برده و بنا به 
دلایل متعددی غالباً هم تحت ســوءظن و ستیزش اقوام پیرامون 
خود بوده است. چنین وضعیتی آن هم برای قومی که بنا بر باورها 
و اســطوره هایش به درست یا به غلط، خود را قوم خاص و برگزیده 
خدا می دانســته و به رغــم همه این سرگذشــت ها و پراکندگی ها 

باور به این برگزیدگی را در آموزه ها و ذهنیت بینانســلی خود کم و 
بیش حفظ کرده است. چنین سرگذشت دراماتیکی که با رنج ها و 
تروماهای متعددی همراه بود، بنا بر دانش روانشناسی تاریخی و به 
تعبیر دیگری از لحاظ روانکاوی جمعی، انرژی عجیب و هنگفتی 
را در درون قوم یهود انباشــته کرده که البته هم سویه های سازنده 
و هم مخرب پیدا کرده است. سویه های سازنده اش را می توان در 
ظهور اســتعدادهای کم نظیر بخش بزرگــی از اعضای این قوم در 
حوزه های کسب وکار، علم، تکنولوژی و سازماندهی مشاهده کرد 
اما ســویه های مخرب این انرژی تاریخی، در ســده اخیر و به ویژه 
بعــد از پیدایش فرصت برای مهاجرت یهودیــان به جایی که آن را 
ارض موعود می نامند بروز و ظهور یافت: پایمال کردن حقوق و گاه 
موجودیت بســیاری از ساکنان چندهزار ساله این منطقه، به ویژه 
فلســطینیان. دولت برآمده از مهاجرت این قوم )دولت اسرائیل(، 
در کنف حمایت قدرت های غربی که برخی اســلاف خودشــان 
تا چنــد دهه پیــش حامــل ضدیهودی ترین گرایش هــا و عامل 
فجیع ترین ســرکوب ها علیه این قوم بودند، طی 8۰ سال اخیر به 
عامل بیشترین تجاوزهای سرزمینی علیه مناطق همجوار خود و 

فجیع ترین کشتارها به ویژه علیه فلسطینیان تبدیل شد. 
Ó  چــرا چنیــن نیروهــا و چنین سرگذشــت و سرنوشــت 

حیرت انگیزی در این منطقه رخ داده؟
بخشی از پاسخ را می توان در جغرافیا و تاریخ این منطقه جست وجو 
کرد: ۱-اینکــه این منطقه جغرافیای طبیعی بســیار متعارض و 
تنش زایی داشــته که هم برخی از حاصلخیزترین و هم بسیاری از 
خشک ترین مناطق جهان را در خود جای داده است: از دلتای نیل 
و جلگه بین النهرین و دره های سرسبز زاگرس تا صحراهای مصر و 
اردن و عربســتان و ایران ۲- اینکه این منطقه گذرگاه و سکونتگاه 
اقوام و قبایل انسانی پرشماری در طول هزاران سال و جدال دائمی 
میان آنان بر ســر منابع پراکنده اما حیاتی و غیرقابل چشم پوشی 
آن بوده اســت ۳- اینکه این منطقه کانون شکل گیری و تسلط دو 
نهاد دین و دولت بوده که هر دو این پدیده ها به نسبت دیگر مناطق 
جهان، بسیار سخت کیش و سخت گیر بوده اند و غالباً به محمل و 
عامــل جدال های بی پایان درونی و بیرونی در طول تاریخ طولانی 
این منطقه تبدیل شده اند. در اینجا از تفصیل این پاسخ صرف نظر 
می کنم زیرا تا همین اندازه برای آنانی که از تاریخ و جغرافیای این 
منطقه تا حدی مطلعند به خوبی گویاست و برای آنانی که چنین 
اطلاعاتی ندارند نیازمند تفصیلی است که از حوصله این گفت و گو 

خارج است.
Ó  نقش عامل سوم یعنی دو نهاد دین و دولت را کمی بیشتر 

توضیح دهید...
بازهــم به اختصار عرض می کنم: در منطقــه خاورمیانه به علل و 
دلایلی که در بالا عرض کــردم که مهمترین آنها منازعات حیاتی 
بر ســر منابع کمیاب و پراکنده بوده، تاسیس دولت، آن هم از نوع 
متمرکز، نظامی، و جنگجو و سرکوبگر، امری اجتناب ناپذیر بوده 
است. دین نیز علاوه بر ابعاد و کارکردهای معنوی و غیرسیاسی آن 
که از جمله تسلی بخشی و تحمل پذیر کردن شرایط سخت زندگی 
برای مردم در چنین جغرافیایی بوده، ابزار مناســبی برای تسهیل 
حکمرانی هم بوده اســت. بیهوده نیســت که ادیــان ابراهیمی، 
که خاســتگاه خاورمیانه ای دارنــد، همواره با دولــت درآمیخته و 

دکتــر ابوالفضــل دلاوری، دانشــیار علــوم سیاســی دانشــگاه علامــه طباطبایی در 
بیــان تحلیل هایش در خصــوص وضع موجود صریــح اســت. دلاوری در گفت وگوی 
دوســاعت و نیمه ای که با او داشــتیم نگران بود و البته راهکارهایی هم بــرای خروج از 
وضعیت فعلی ارائه کرد. آنچه که می خوانید ماحصل و فحوای گفت وگویی سه ساعته 
با ایشان است که در روزهای نخست پس از آتش بس میان اسرائیل و ایران انجام شده 

و در روزهای بعد از آن نیز مفاهیم و سرفصل هایی به آن افزوده شد.

روایت 
پژوهشگر

فهم و ارزیابی جنگ 
اخیر نیز بدون توجه 

به زمینه ها و علل 
و عوامل متعدد 

درازمدت و میان مدت 
و کوتاه مدت آن 

ممکن است ما را در 
دام ساده سازی ها و 

مصادره به مطلوب های 
خطرناکی بیندازد که 
پیامدهای بعدی اش 

چه بسا از وضعیت 
فعلی خطرناک تر و 
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